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  چكيده
نوشتار حاضر در صدد است به تبيـين فرآينـد سـير و    
تحول وجود از وحدت تشكيكي به وحـدت شخصـي   

ابتدا به بررسي وحدت تشكيكي ، در اين راستا .بپردازد
ــه و   ــاني آن در حكمــت متعالي ــين وجــود و مب همچن

ــد ــف آن  وح ــاي مختل ــود و تقريره ت شخصــي وج
، روشن پرداخته شده و سپس در مقام تحقيق و بررسي

قائـل بـوده و    هاكه اولاً ملاصدرا به تفكيك آنشود  مي
ثانيــاً در نظــام حكمــي خــويش از وحــدت تشــكيكي 

) ديـدگاه نهـايي  (به وحدت شخصي ) ديدگاه ابتدايي(
بتـدا  صدرا براي اثبات ايـن فرآينـد، ا  . گذر كرده است

عليت و كثرت ماهوي را از ماهيت و سـپس عليـت و   
و  كنـد  كثرت وجودي را از وجودهاي محدود نفي مي

، دهـد بر تحليل خاصي كه از عليت ارائـه مـي   بنا آنگاه
و  از راه ترقيق عليت يكي: شودبه دو برهان متوسل مي

بـه عبـارت    .الوجـود تنـاهي واجـب  از راه عدمديگري 
هـا بـه شـئون و بـر اسـاس      لولوي با ارجاع مع، ديگر

برهان از طريق معلول، مطلوب خود را اثبـات كـرده و   
وحـدت  ( عارفاناز اين طريق با مبرهن ساختن ادعاي 

 بـه  فلسـفه  نمـودن  نزديـك  بـه  ، موفق)شخصي وجود
  .گرددنتيجه تعالي حكمت مي در و عرفان

ملاصدرا، وجود، وحدت تشكيكي : واژگان كليدي
  .د، حكمت متعاليهوجود، وحدت شخصي وجو

                                                                                 
 . نويسندة (دانشجوي دكتري فلسفة اسلامي، دانشگاه زنجان

 Seddig12@yahoo.com ).مسئول
 .دانشيار گروه فلسفه، دانشگاه زنجان .drskavandi@znu.ac.ir 

Mahdi Monazah 

Sahar Kavandi 

Abstract 
The point of this article is to explain the process of 
existence evolution from “graded unity of being” 
to “individual unity of being“; In this regard, the 
“graded unity of being” and its bases in 
“Transcendent Theosophy” as well as “individual 
unity of being” and its different statements have 
been primarily investigated, then it would be 
explained in the position of research and 
investigation; so that firstly Mulla Sadra presumed 
the distinction of these two kinds and secondly he 
represented departure from graded unity (the 
primary viewpoint) to individual unity (the final 
viewpoint) in his theosophy. Mulla Sadra initially 
denied the essential causality and multiplicity of 
the “essence” and then denied existential causality 
and multiplicity of “limited possible beings” in 
order to be able to explain the mechanism of such 
process; To prove such explanation he appeals to 
two kinds of argumentations upon representing a 
specific analysis of causality: a) Argumentation by 
cause b) Argumentation by effect. In another word, 
assigning the effects to the affairs and based on the 
infiniteness of the necessary being as well as being 
originating, he proved his desired idea; thus 
clarifying the mystical claim- individual unity of 
being- he became successful in approximating 
philosophy to mysticism and subsequently the 
transcendence of theosophy. 

Keywords: Mulla Sadra, existence, graded unity 
of being, individual unity of being, Transcendent 
Theosophy. 
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 مقدمه

ل اساسي متعددي ئتاريخ تفكر بشري مسادر طول 
همواره ذهن انسان را به خود مشـغول داشـته كـه    
پاسخ به آنها نقش مهمي در حيات فكري انسان و 

از جمله  كرده است؛بيني وي ايفا گيري جهانشكل
مفاهيمي همچون علت، معلـول، وحـدت، كثـرت    

و  چشـم ظــاهربين انســان هميشــه بــا كثــرات ... و
هــاي   كــه انســانه بــوده درحــالياختلافــات مواجــ

بين در پسِ اين كثرات، وحـدت و انسـجامي    باطن
هاي متفاوتي مانند وحـي، برهـان،   از راهاند و  ديده

  . اند بدان دست يافته... شهود و
يكي از بحث از وحدت يا كثرت در عالم وجود 

در  مختلـف  آرا و نظـرات . بنيادين اسـت ل ئمسااين 
  : بندي كرد تقسيمچهار دسته توان در را مي باره اين

كثـرت تبـاينيِ وجـود و     :ديدگاه مشائين) الف
موجودات خارج امري حقيقـي اسـت و وحـدت    

» وحدت مفهـومي «از اين ديدگاه به  .امري مجازي
  .شودتعبير مينيز 

وحدت از  )تأله ذوق( ديدگاه محقق دواني) ب
  .گويد سخن ميوجود و كثرت موجود 

 ــ) ج ــت متعالي ــدگاه حكم ــدايي ( هدي ــر ابت نظ
وحدت وجود در عين كثرت و مبني بر  )ملاصدرا

ــين وحــدت  ــود در ع ــرت وج ــه ، كث ــه از آن ب ك
  .شودتعبير مي» وحدت تشكيكي«

وحدت « ):نظر نهايي ملاصدرا( ديدگاه عرفا) د
  . »شخصي وجود

بندي فوق اقـوال ديگـري نيـز در    تقسيم جز به
كه هر كـدام در موضـع خـود    شده مطرح  باره اين
منظـور   بـه  ؛ مـا انـد ورد نقد و بررسي قرار گرفتـه م

 كنــيمرعايــت اختصــار از ذكــر آنهــا اجتنــاب مــي
 :1388آشـتياني،  ؛ 51ـ ـ57 :1367قزويني،  رفيعي(

پـژوهش  ). 38و37 /1 :1387آملـي،   جوادي؛ 391
برآنست تا پس از تبيين وحدت تشكيكي و حاضر 

فلسـفي و   ةوحدت شخصي، چگونگي سير انديش

بـه وحـدت    ا از وحدت تشكيكيحكمي ملاصدر
 .را مورد بررسي قرار دهد وجود شخصي

  حكمت متعاليهوحدت وجود در . 1
، با تقرير وحـدت شخصـي  » وحدت وجود« ةنظري

 ةآنكـه ريش ـ  رغـم  علـي از جمله مسائلي است كه 
عرفاني داشته و قبل از صدرا از سوي عرفـا ارائـه   
شده، در حكمت متعاليه نيز بـا رويكـرد جديـدي    

عربـي   برخي ايـن نظريـه را بـه ابـن    . ح گرديدمطر
، برخي ديگـر مربـوط بـه شـارحان     اند نسبت داده

حـلاج  واضـع آن را  اي عـده انـد،   عربي دانسته ابن
نظريه از سـوي  اين اي نيز معتقدند دانند و عده مي

شخص خاصي مطرح نشده بلكـه در طـول زمـان    
 تفاسير گونـاگوني در هر حال، . شكل گرفته است

 از وحدت وجود ارائـه شـده اسـت    )سيرهفت تف(
  ). 535ـ601 /4 :1378آشتياني، (

سـازي   با الگوي عمومي معقولحكمت متعاليه 
ي، به وحدت وجود نيز در نهايت عرفان اتمشهود

وحـدت وجـود   ملاصدرا  .بخشد صبغة عرفاني مي
او در اين . كرده استطرح م» علت«را ذيل مبحث 

علـت و  «را به  بحث، ابتدا مانند ساير حكما وجود
كند ولي در پايان با ارجاع عليت  تقسيم مي» معلول

بـالا  ديدگاه حكيم را تا افق عالي عرفـان  ، به تشأن
گاه از اين پايگاه كـه مبتنـي بـر وحـدت      و آنبرده 

شخصي وجـود اسـت، تمـام مباحـث فلسـفي را      
ــي  ــامان م ــد  س ــوادي(بخش ــي،  ج  /3 :1387آمل

   )1().349ـ350

  جود و مباني آنوحدت تشكيكي و. 1ـ1
 هـايي دارد،  وحدت شخصي وجود مقدمات و پايه

مقدمه و اين اصول  .مانند اصالت و تشكيك وجود
اي هستند براي رسـيدن بـه وحـدت شخصـي     پايه

بند بودن يك انديشـه  معناي پاي ؛بندوجود نه پاي
آن است كه انديشمند تا آخـرين لحظـه بـر مـدار     

 ـ امـا  همان انديشـه بـاقي بمانـد     بـدين  ودن پايـه ب
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توان از انديشه ابتدايي بـه انديشـه   كه ميمعناست 
  ). 766: 1372، همو(تر سفر نمود دقيق

ــود و    ــالت وج ــات اص ــس از اثب ــدرا پ ملاص
اعتباريــت ماهيــت و بــا تكيــه بــر اصــل اشــتراك 
معنوي، تشكيك در ماهيت را رد كرده و تشـكيك  

كند و بر مبنـاي آن وحـدتي   در وجود را اثبات مي
كنـد كـه در   م و حقيقت وجود اثبات مـي براي عال

در عين حالي كه  )نه مفهوم آن(آن، حقيقت وجود 
 داراي ســنخي واحــد اســت، درجــات و مراتــب 

وحـدت تشـكيكي   «اين نظريـه كـه   . دارد مختلف
اصـالت وجـود   پيامـدهاي  نـام گرفتـه، از   » وجود

رود و وحدت در عين كثرت و كثـرت  شمار مي به
ــي   ــت م ــدت را ثاب ــين وح ــه در آن  كدر ع ــد ك ن

اسـت و   )وجـود (الاشتراك  الاختلاف عين مابه مابه
ملاصـدرا در  ). 260/ 1 :1981ملاصدرا، (بالعكس 

مشـكك بـودن   كنـد   تـلاش مـي   اسفارمواضعي از 
الـرئيس نسـبت   نحوي به شـيخ  حقيقت وجود را به

توان گفت هر چند مي ،)188ـ189/ 2: انهم(دهد 
آثار شـيخ   در» تشكيك«دليل سابقه داشتن بحث  هب

ملاصـدرا از   )120/ 2: 1380سـهروردي،  ( اشراق
  .تأثير پذيرفته استوي 

ملاصدرا براي تبيين وحـدت تشـكيكي، از دو   
» تشـكيك وجـود  «و » اصالت وجود«اصل بنيادين 

گيرد كه نقشي محوري و كليدي در نظـام   بهره مي
ــت    ــته و اهمي ــه داش ــت متعالي ــياري حكم در بس

حول  وي كه فلسفه برنح سرنوشت فلسفه دارند، به
 /6: 1383مطهـري،  (چرخد محور اين دو اصل مي

ر ابراي تبيين چگونگي گذ ،بر همين اساس. )208
از وحدت تشكيكي به وحدت شخصي لازم است 
ابتدا به نقـش ايـن دو اصـل در ديـدگاه وحـدت      
تشكيكي وجود پرداخته و سپس در مراحل بعدي 

  .به اثبات وحدت شخصي بپردازيم

  صالت وجودا. 1- 1- 1
دو  )2(معتقد به اصـالت وجـود  مسلمان  ةفلاسف

گروهـي بـر ايـن باورنـد كـه خاسـتگاه       : انـد دسته

ماهيات متكثرِ اعتباري، وجودات متبايني است كـه  
همگي در يك قدر جـامع عرضـي مشـتركند، لـذا     
 .عالم هستي را وجودات كثيرِ اصيل پر كرده اسـت 

ي پـر از  اي ديگر بر آننـد كـه هسـت   در مقابل، عده
وجوداتي است كه هيچ تبايني با يكديگر نداشته و 

بـر  . گردد و بالعكساختلافشان به اتحادشان بازمي
توان نتيجه گرفت كه اصالت وجود مياين اساس، 

با كثرت تبايني نيز سـازگار بـوده و اصـيل بـودن     
تنهـايي بـراي اثبـات وحـدت تشـكيكي       وجود، به

ه داشت كـه  بايد توج ،از طرف ديگر. كافي نيست
صرف كثرت تشكيكي وجود نيز براي رسـيدن بـه   

كند بلكه با افزودن وحدت شخصي آن كفايت نمي
اصل عليت و تفسير آن بر اسـاس اصـالت وجـود    

 ـ الربط بـه علـت اسـت    مبني بر اينكه معلول، عين ـ
توان از وحدت تشكيكي به وحـدت شخصـي   مي

   .)151 :1383سليماني اميري، (رسيد 
بر اساس اصـالت وجـود، مراتـب    در حقيقت، 

 ،وجودات امكاني كه همان حقايق ممكنات هستند
نور حقيقي و وجود واجبي نبـوده   ةچيزي جز اشع
مسـتقل و از شـئونات ذات يگانـه و     و اموري غير

/ 1 :1981ملاصـدرا،  (انـد  تطورات حقيقت واحده
بر اصالت وجود، امكـان   بنا ،به عبارت ديگر .)49

و ممكن نيـز عـين فقـر و     عين وجود ممكن است
 موجود ممكـن  ،اين اساس بر .وابستگي به واجب

الربط به واجـب الوجـود بالـذات و شـأني از     عين
وجود مستقل فقط يكي است پس  .شئون آن است

و بقيه شـئون آن بـوده و از خـود هـيچ اسـتقلالي      
روي وحــدت تشــكيكي وجــود  از همــين .ندارنــد

بـر  . ملازم با وحدت شخصي وجود خواهـد بـود  
همين اساس است كه به نظر علامه طباطبايي همه 

طباطبـايي،  (عرفا قائل بـه اصـالت وجـود هسـتند     
1981 :6/ 37 .(  

ملاصدرا همچنين پيوندي بين اصالت وجود و 
 ـ كه قريب به اوليات اسـت  ـاشتراك معنوي وجود  
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و معتقــد ) 35/ 1: 1981ملاصـدرا،  (برقـرار كــرده  
منشأ انتـزاع   ،ستاست چون مفهوم وجود، واحد ا

نيز بايد واحد باشد  )حقيقت و مصداق وجود(آن 
 آيد مفهوم وجود از حقـايق متبـاين  وگرنه لازم مي

از نظـر  . بالذات انتزاع شود كه امري محـال اسـت  
مفهوم وجود قدر ، قائلين به اشتراك معنوي وجود

و در تمــام اســت موجــودات  ةمشــترك بــين همــ
 يدر معنـاي  هاي وجودي از حيـث محمـولي  گزاره
  . رودكار مي هب )3(واحد

  اصل تشكيك وجود. 2ـ1ـ1
تشكيك پيش از آنكه در فلسفه طرح شـود،   ةمسئل

و ذيـل  ) 427/ 1: 1981طباطبـايي،  (در علم منطق 
تشكيك منطقي يا «با عنوان  ،»صدق مفاهيم«بحث 

اين بحث از ابتكـارات  . استبحث شده » مفهومي
: 1430حلـي،  (رود شـمار مـي   متفكران اسلامي بـه 

ــ86 ) 121، 76/ 2و  8 /3 :1380ســهروردي،  ؛84ـ
افكار متكلمـان پديـد آمـده و در    مواجهه با كه در 
 چشـم  از آن بـه اي  سـابقه فيلسوفان يونـان   ةانديش
  ). 523/ 3: 1383مطهري، (خورد  نمي

الـرئيس  شايد بتوان گفت شيخ ،كه گذشتچنان
تشـكيك وجـود بـه     ةاولين كسي است كـه دربـار  

و ) 167 و 106: 1387سـينا،  ابـن (عه پرداخته مطال
خـارجي  ) ماهيات(بعد از او شيخ اشراق، واقعيات 

مفهـوم ذاتـي يـا    يـك  را از آن حيث كه مصـداق  
 امـا . اسـت دانسـته   مشككّ و متفاضـل  ،اندعرضي

ــات   ــدرا واقعي ــودات(ملاص ــاهي) وج ــي را بم ه
  ). 307: 1389ملاصدرا، (داند مشكك مي

» عدم تشكيك در ماهيـت « شيخ اشراق قول به
پاسـخ  طرفداران آن به ادله كرده، را نقد و بررسي 

گفته و قول به تشكيك در ماهيت را تثبيت نمـوده  
ملاصـدرا   ).232ـ ـ238: 1380شـهرزوري،  (است 

ضمن نقل ايـن ادلـه، آنهـا را تـام ندانسـته اسـت       
بـرخلاف گمـان   ). 428ـ446 /1: 1981ملاصدرا، (

سـت كـه تشـكيك در    برخي كه معتقدند حق آن ا

 ،)106 /2: 1380آملي،  زادهحسن(ماهيت راه دارد 
صدرا به شهادت ادله، نفي تشـكيك  ملانظر نهايي 

  . در ماهيت و اثبات آن در وجود است
عنـوان يكـي از    بـه  ،تبيين اصل تشكيك وجـود 

اگـر   :بدين صـورت اسـت   ،متفرعات اصالت وجود
پــذيرش  ةمنزلــ هكســي سوفســطايي نباشــد، ايــن بــ

 ،از سوي ديگـر  .قعياتي از طرف آن شخص استوا
هاي واقعي نيز دارنـد و از  تفاوت موجودات واقعي
بر اصالت وجـود تنهـا چيـزي كـه      آن جايي كه بنا

بـه   نيزاختلاف آنها پس واقعيت دارد، وجود است، 
الاشـتراك موجـودات عـين    مابهو  گرددوجود برمي

/ 1: 1981ملاصـدرا،  (الاختلاف آنها خواهد بود مابه
 ابراهيمـي  ؛513ـ ـ518/ 3: 1383طباطبايي،  ؛64ـ65

   .)288ـ314: 1386ديناني، 
كه ركـن   ـ  بر اصالت وجود بنا ،به عبارت ديگر
و به اسـتناد اصـل تشـكيك    ـ  ركين تشكيك است

شـود  وجود، چيزي جز وجود در خارج يافت نمي
حتـي ماهيـات    ،و هر چـه در عـالم خـارج اسـت    

فقط از طريق و  ندكگوناگون، مشمول حكم تشكي
عبوديـت،  (يابنـد  تشكيك وجود، تمايز و تكثر مي

به نظـر ملاصـدرا    ،رو از اين ).159ـ160 /1: 1385
شمول وجـود نسـبت بـه اشـيا از بـاب سـريان و       

اش، انبساط بوده و وجود در عين تشـخص ذاتـي  
 ).7 :1388ملاصـدرا،  (داراي مراتب مختلف است 

موجودات هر هم وجودات و هم  ،به عبارت ديگر
دو كثيرند ولي نه از نـوع كثـرت محـض بلكـه از     
سنخ كثرت سازگار با وحدت و وحدت سازگار با 

حقيقت وجـود واحـدي اسـت عـين      ،پس. كثرت
يـزدي،   مصـباح (كثير و كثيري است عـين واحـد   

1385 :181 .(  
در يـك   ،با توجـه بـه آنچـه گذشـت     ،بنابراين

رح توان تشكيك را در سه سطح مطبندي ميجمع
تشـكيك   ،)در مفهوم وجـود (كرد؛ تشكيك عامي 

در (و تشكيك اخصـي   )در مراتب وجود(خاصي 
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دومي در حكمت  ،كه اولي در منطق )مظاهر وجود
آنچه محل بحث  .شودو سومي در عرفان بحث مي

رو  تشكيك خاصي و اخصي اسـت، از ايـن   ،است
ــا وقتــي مــي ــه وحــدت شخصــي  عرف ــد ب خواهن

نوع تشـكيك را از يكـديگر    ابتدا اين دو ،بپردازند
تفكيك كرده و سپس تشكيك خاصي را مورد نقد 

دهند، چراكه در عرفان و بر اساس وحدت قرار مي
شخصي وجـود، مجـالي بـراي تشـكيك خاصـيِ      
وجود كه مبنا و پايه حكمت متعاليه است، نيسـت  

  ).42ـ43 /1 :1387آملي،  جوادي(

  وحدت شخصي وجود از نظر ملاصدرا .2ـ1
صدرا در باب وحدت ملانظر نهايي  ناارحبرخي ش
وي  ،، زيـرا اولاً داننـد  ميحدت تشكيكي را ووجود 

ــاب  ــفاردر كت ــدرا، ( اس ــ75 /1 :1981ملاص ، 65ـ
وقتي در صدد بيان ) 129ـ138 و 120ـ123، 80ـ83

نظر خويش در باب وحدت وجود اسـت، ديـدگاه   
وحـدت   ،ثانيـاً  .كنـد عرفا را در اين مـورد نقـد مـي   

بر اساس مباني حكمت متعاليه قابل  شخصي وجود
 و 59ـ ـ60 /3 :1383مطهـري،  (تبيين فلسفي نيست 

مصــباح يــزدي، ؛ 222ـــ225 و 211 /1: انهمــ؛ 63
ــ152: 1376 ــو، ؛ 140ـ ــائري ؛ 384/ 1: 1378هم ح

  ). 130و 49ـ50: 1385يزدي، 
درباره اين قول كـه انتسـاب ديـدگاه وحـدت     

 ،اولاً ،پذيرد بايد گفت شخصي به ملاصدرا را نمي
صدرا، اثبـات مراتـب بـراي    ملابر تصريح خود  بنا

وحدت وجـود و  (وجود با وحدت وجود عرفاني 
 ،در صــدد بيــان آن اســت اســفاركــه در ) موجـود 

ــدارد  ــاتي ن ــاً .)71 /1: 1981ملاصــدرا، (مناف  ،ثاني
با توجه به آنكه در صدد  اسفارملاصدرا در ابتداي 

ــود در      ــكيكي وج ــدت تش ــات وح ــرح و اثب ط
خواهـد از آن  نمـي  چوب فلسفي است و فعلاًچار

پـردازد چراكـه   فراتر رود، به نقد ديدگاه عرفا مـي 
در اين مقام، وحدت وجود است او اصلي  ةدغدغ

براي اثبات آن از اصطلاحات فلسـفي همچـون   و 

البتـه  . )80: همـان (گيرد  بهره مي... علت، معلول و
، اسـفار در مرحله بعـد و در آخـر مباحـث علـت     

ه و منزلت بحث را ارتقا داده و در مقام يك جايگا
حكيم عارف، وحـدت شخصـي وجـود را اثبـات     

مراحــل  ةدليــل رعايــت سلســل بــه ،ثالثــاً .كنــدمــي
كه خود صدرا نيز بـه   ـتعليمي آن   ةآموزشي و جنب

ابتـدا وحـدت    ـ )24 /6: همان(كند تصريح ميآن 
 ؛كنـد  وجود را در سطح وحدت تشكيكي طرح مي

اين مسئله  رنيز در دو جا ب ه طباطباييه علامكچنان
  )4(.اندتأكيد كرده

اي نيــز برآننــد كــه اول، عــده ةدر مقابــل دســت
. ملاصدرا قائل به وحدت شخصـي وجـود اسـت   

برخـي از   .شـوند اين گروه به دو دسته تقسيم مـي 
ايشان معتقدند ملاصـدرا از همـان ابتـدا در صـدد     
طرح وحدت شخصي وجود بوده و مـراد از قـول   
بــه ربــط بــودن معلــول، همــان قــول بــه وحــدت 

). 236 /1 :1385عبوديـت،  (شخصي وجود اسـت  
دوم بـر ايـن باورنـد كـه وحـدت شخصـي        گروه

با طرح وحدت وي ديدگاه نهايي ملاصدرا بوده و 
، ديـدگاه ابتـدايي   اسـفار تشكيكي وجود در اوايل 

طرح كرده تا از ايـن طريـق    باره خويش را در اين
تحويل بردن وحدت تشكيكي بـه  لازم براي  ةزمين

 :1432طباطبـايي،  (وحدت شخصي فـراهم گـردد   
؛ 24 /6 :1981همـــــو،  ؛پـــــاورقي ،190و  117

 جــوادي ؛294ـــ295 /2 :1380آملــي،  زاده حســن
ــي،  ــ366، 352 /1: 1375آملـ ــان363ــ / 9: ؛ همـ

   .)424و  102 /1: 1368همو،  ؛454ـ460
به باور نگارندگان، قول صـائب ديـدگاه اخيـر    

هـاي بعـدي در   ت و نوشـتار حاضـر در بخـش   اس
صــدد تبيــين ايــن ديــدگاه و چگــونگي گــذار از  
. وحدت تشكيكي به وحدت شخصي برآمده است

بر اساس اين قول، ملاصدرا به ديدگاه نهايي خود 
در بخـش   ،كه همان وحدت شخصي وجود است

: 1981ملاصدرا، ( اسفاربحث علت و معلول  ةتتم
حاج ملاهـادي   )5(.استكرده اشاره ) 286ـ287 /2



 1396بهار و تابستان ، دومسال پنجم، شمارة  حكمت صدرايي،پژوهشي ـ علميدوفصلنامة  //174

 

ترين شـارحين  عنوان يكي از بزرگ سبزواري نيز به
نظـر  ، اسـفار خـود بـر    ةدر تعليق ـ ،حكمت متعاليه

  )6(.موافقِ خود را با اين قول اظهار داشته است

 ـ  وحـدت   ةبا توجه به ديدگاه مورد نظـر، نظري
شخصي وجود از مباني حكمت متعاليه نبوده بلكه 

طرفـداران ايـن نظريـه    . رودشمار مـي  غايت آن به
اند پذيرش آن بـا مبـاني و اسـاس حكمـت     مدعي

متعاليه هيچ منافاتي ندارد، زيرا با قبول اين نظريه، 
جهـان ممكــن از بـود بــه نمـود و از حقيقــت بــه    

يابد و ايـن تحـول نـوعي    اعتباري بودن تحول مي
زيرا خلـع هسـتي فقيرانـه از معلـول،      ،ترقي است

آن به مقام جلوه  يو ارتقا همراه با اعطاي كريمانه
 .)769: 1372آملـي،   جـوادي (و تشأن علت است 

پس، اعتباري بودن جهانِ امكان و كثـرات جـز در   
مقايسه با خدا نيست و اين اعتباري بـودن چيـزي   

زيرا تمام احكام و لوازمي كـه   ،كاهداز ممكن نمي
فلسفه يا علوم براي موجودات ايـن جهـان ثابـت    

 ةست ولـي هم ـ نيز هش عرفان كنند مورد پذيرمي
آن احكام و نيز حاكمان آنها اموري اعتباري بـوده  

تابند كه اصل حكـم، حـق   نما ميهستي ةو در آئين
نه غيـر او   ،است، لكن صاحب اصلي آن خداست

  ).15ـ16 :همان(
از طرف ديگر، اساس عرفان وحدت شخصـي  
وجود اسـت و عـارف وجـود را واحـد شخصـي      

اتـي ازلـي همـراه بـوده و     داند كه با وجـوب ذ  مي
 ؛االله همه شئون، ظهورات و تطورات اوينـد  ماسوي

نحو مجـاز   االله، اعتباري و به سناد وجود به ماسويا
 :1386آملـي،  (است  )له هو ما سناد به غيرا(عقلي 

رو عارف وجود ممكن را اعتبـاري و   از اين .)668
طباطبـايي،  (دانـد  ماهيتش را مجاز اندر مجـاز مـي  

1432: 78 .(  
وحــدت شخصــي وجــود را  ةعربــي مســئل ابــن

طـور  «عنـوان   ديدگاهي صرفاً عرفاني و حتي گاه به
 :تـا عربي، بيابن(مطرح كرده است » وراء طور عقل

اولــــــين  .)279 /4 ؛605 و 379، 114 /2 ؛289 /1
اصـطلاح   ،لحـاظ تـاريخي بعـد از وي    كسي كه بـه 

صـدرالدين قونـوي،    ،كار بـرد  را به» وحدت وجود«
ــت   ــاگرد اوس ــوي، (ش ــي از ). 21: 2010قون برخ

هاي هشـتم و  عربي در قرنشارحان مهم مكتب ابن
 ،حيــدر آملــي، فنــاري ماننــد قيصــري، ســيد، نهــم

لاش كردنــد تــ ،...ابوحامــد اصــفهاني، ابــن تركــه و
اي در اثبات عقلي و فلسـفي ايـن نظريـه ارائـه      ادله

ز كنند كه البته اين ادله مـورد مناقشـات فراوانـي ني ـ   
ملاصـدرا و پيـروانش نشـان دادنـد كـه      . واقع شـد 

استدلالي  ةعربي در زمينابن پيروانتمامي دلايلي كه 
اند، همگي نـوعي  هكردن وحدت شخصي اقامه كرد

و ) 68 :1384سـوزنچي،  (مصادره به مطلوب بـوده  
عقلي عرفـا در بـاب اثبـات وحـدت شخصـي       ةادل

 .لحاظ منطقي دچار نـوعي ضـعف اسـت    وجود، به
ها ضـرورت ذاتـي بـا     در اين استدلال عنوان مثال، به

ضرورت ازلي، حمل اولي با حمـل شـايع، اطـلاق    
مفهومي با اطلاق سعي و مفهوم بـا مصـداق يگانـه    
ــا خلطــي در آنهــا رخ داده اســت   انگاشــته شــده ي

  ). 261ـ270 :1372جوادي آملي، (
 ميـان  دربايـد گفـت ملاصـدرا    بر اين اساس، 

وجـود، اولـين كسـي     قائلين به وحـدت شخصـي  
است كه اقدام بـه تبيـين فلسـفي مسـئلة وحـدت      

 /1 :1981ملاصـدرا،  (شخصي وجود كرده اسـت  
وي با اين كار بـه  ). 372ـ376/ 1 :1388همو،  ؛71

ــاوتي    ــه تف ــي ك بطــلان برخــي از تصــورات واه
وحدت شخصي عرفـاني دارنـد    ةجوهري با نظري
اموري همچـون حلـول و اتحـاد     ؛حكم داده است

 / 6 :1981، همـو (و ممكنـات بـا يكـديگر     واجب
 ،)40 /1 :1417همـــو،  ؛ 14: 1381همـــو، ؛ 108

/ 2 :1981، همـو (و پوچ انگاشتن ممكنات توهمي 
الوجود بدون مجالي عدم تحقق واجب، )318ـ319

 ـ  ،...و) 345ـ ـ346: همان(و مظاهر   ةزيـرا در نظري
وحدت شخصي وجود، وحدت خداوند بـا عـالم   
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نـه در   )7(اسـت ) منبسط حـق  فيض(در مقام فعل 
چراكه ذات حق مشهود و قابل حصول  ،مقام ذات

 .حتي فرشتگان و انبيا نيست ،هيچ احديبراي 

  توجيه كثرات. 2
در عرفان و حكمت عرفاني، پس از اثبات وحـدت  

توجيه كثرت مرز بين عرفان  ةشخصي وجود، مسئل
در حكمـت  . كنـد گري را روشن مـي و سوفسطايي

كثرت دو ديدگاه عمده وجود  ةب مسئلبا متعاليه در
 )ب. بـالعرض هسـتند   كثـرات موجـود   )الف: دارد

پـذيرش قـول اول   . بالـذات هسـتند   كثرات موجود
صدرا در حكمـت  ملامستلزم اين ادعاست كه مشي 

در  .متعاليه برهاني كردن مسائل عرفاني بـوده اسـت  
با پذيرفتن رأي عارف در باب وحدت  ،اين صورت

پايبنـدي بـه مبـاني     ،ر عين حالشخصي وجود و د
برقـرار  دو جمـع و تلائـم    ميـان آن  ،حكمت متعاليه

پذيرفتن ديدگاه دوم نيز آن است كـه   ةلازم. شود مي
 باشد و مـدعي شـويم   مرز بين فلسفه و عرفان جدا

صدرا در بحث وحدت وجود در صـدد اصـلاح   ملا
 /6 :1981ملاصدرا، (و تهذيب قول عرفا بوده است 

ر نگارندگان قول اول صحيح بوده و بـا  به نظ). 284
گذار صدرا از وحدت تشكيكي به وحدت شخصي 

بايـد وجـود    ،در اين صورت .مناسبت بيشتري دارد
  . كثرات توجيه شود

طرح بحث كثـرت در عرفـان نيـز بايـد      بارةدر
اما گفت موضوع عرفان نظري، وجود مطلق است 

نه وجود لابشرط قسـمي كـه همـان كلـي طبيعـي      
لكـه وجـود لابشـرط مقسـمي كـه همـان       ب ،است

ــت   ــود اس ــت وج ــتياني، (حقيق ). 114 :1370آش
ذات به اعتبار تعيني از تعينات يا ظهوري  ،بنابراين

از ظهورات مد نظر است، يعني همان مقامي كه در 
 )8(برخي از آيات و روايات به آن اشاره شده است

، متعـين شـدن مطلـق بـه تعينـي      »ظهور«و مراد از 
بـه   .)304ـ ـ306 :1387تركـه،  ابـن (خاص اسـت  
بالذات  الوجودواجب موضوع عرفان ،عبارت ديگر

و ) 165 :1374فنـاري،  (كه همان خداسـت  است 
الا اگر مراد از آن، ذات هويت حق و غيب الغيوب 

نيافتني بـوده و در هـيچ ادراكـي    امري دست ،باشد
   )9(.گنجدنمي ـ حضورييا حصولي  ـ

ــار ،بنــابراين وحــدت و «بحــث  اشــتراك ةدرب
عرفـان   :توان گفتدر عرفان و حكمت مي» كثرت

صورت اصالت وحدت و اصالت  اصل مسئله را به
بعـدي رهنمـود    ةكند و در مرحل ـكثرت مطرح مي

اصـالت وحـدت و اعتبـاري بـودن      ةكاملي دربـار 
دهد، زيـرا آنچـه حكـيمِ قائـلِ بـه      كثرت ارائه مي

ده تشكيك وجود بايد بعد از مرگ و هنگام برچي ـ
عارف قائل به وحدت  ،ببيند... شدن نظام كيهاني و

اكنـون   شخصي وجـود و تشـكيك مظـاهرِ آن هـم    
  ). 41 /1 :1387آملي،  جوادي(كند مشاهده مي

ديـدگاه   )235ـ ـ236 /2 :1981(صدرالمتألهين 
توجيه كثرت در وحـدت شخصـي    ةخويش دربار

معلول نسبت به علـت   :كندوجود را چنين بيان مي
ربط و فقر بـوده و نيـاز و فقـر در مـتن     خود عين 

تـوان دو  اي كه نمـي گونه به ،وجود معلول راه دارد
يكي امكان بالذات  ،صفت براي معلول تصور كرد

و ديگري وجوب بالغير، بلكه آنچـه بـراي معلـول    
الـربط   ماند همان وجوب بالغير است كـه عـين  مي

معلول فاقـد ذات خواهـد بـود و     ،در نتيجه .است
 .تي ندارد متصف به امكان نيز نخواهد بودچون ذا

گونـه ربـط و   علـت حقيقـي هـيچ    ،از سوي ديگر
  . نيازي ندارد بلكه مستقل محض است

با تأمل بيشـتر در ربـط بـودن معلـول روشـن      
سناد وجود به معلولي كه فقر محـض  اكه شود  مي

نحو مجـاز قابـل قبـول     و ربط صرف است، تنها به
ودن در ذات آن نهفتـه  زيرا اگر چيزي ربط ب ،است

 ،بدين ترتيب .باشد، فاقد هرگونه ذاتي خواهد بود
مانـد مگـر آنكـه    براي معلول هيچ ذاتي باقي نمـي 

. نشان دهد ،ذات مستقلي را كه همان واجب است
نسبت هستي و كمالات كه شود از اينجا دانسته مي
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هـايي كـه در آغـاز امـر موجودهـايي      آن به معلول
نسـبتي حقيقـي نيسـت     ،وندش ـامكاني خوانده مي

سـناد حقيقـي وجـود    بلكه مجازي است و با نفي ا
اعـم از   ،به معلول، بساط هرگونـه كثـرت حقيقـي   
برچيـده   ،كثرت تبايني و كثرت تشكيكي وجودهـا 

شده و وحدت شخصي وجـود كـه مـدعاي اهـل     
: 1372آملـي،   جوادي(شود ثابت مي ،عرفان است

را بـه   ملاصدرا حكمـت  ،بدين ترتيب .)767ـ770
حكيم و عـارف   عرفان نزديك كرده و بين ديدگاه

  .كندپيوند برقرار مي
 كـه  تـوان نتيجـه گرفـت   بندي ميدر يك جمع

اينكـه  در  عارف وحدت وجودي و حكيم عـارف 
و داننـد بـا هـم توافـق دارنـد      كثرات را پندار نمي

. اختلاف آنهـا در توجيـه و تفسـير كثـرت اسـت     
حـدت را واقعـي و   كه وچنان فيلسوف و حكيم هم

داند، براي كثرت نيز سهمي از واقعيـت  حقيقي مي
قائل اسـت چراكـه كثـرت در     ـ مجازي معناي به ـ

 ،عالم، بـالعرض و شـأني از واحـد حقيقـي اسـت     
دليل اينكه قائل به  هليكن عارف وحدت وجودي ب
 ،وحـدت را واقعـي   ،وحدت شخصي وجود است

» نمود«ني يع ،داند و كثرت را ظهورمي» بود«يعني 
البته  )10(.)659 :1386آملي، ( آوردحساب مي آن به
معناي موهـوم پنداشـتن اشـيا و موجـودات      اين به

عربـي نيـز بـه وجـود     زيرا حتـي ابـن   ،كثير نيست
 /4 :تـا عربي، بـي ابن( كثرات در عالم معترف است

وحـدت   ةدر نگاه عرفاني رابط ـ ،بنابراين )11(.)235
ا صاحب عكس يـا  عكس ب ةو كثرت از قبيل رابط

هـيچ  ) بالـذات (ظل تلقي شده و كثـرت   ظل و ذي
معنــاي تحقــق مســتقل و  بــه ـســهمي از واقعيــت  

بلكه سهم كثرت از واقعيـت همـان    ددارن ـ حقيقي
چنانكه سـهم   ،دهداست كه اصل خود را نشان مي

از واقعيــت آن اســت كــه صــاحب  )ظــل(عكــس 
  .را نشان دهد )ظلذي(عكس 

وحــدت وجــودي  وحــدت در ديــدگاه عــارف

صفتي نيست كه عارض بر واحد گردد بلكه وحدت 
وحدت امري حقيقي  ،به بيان ديگر .عين واحد است

است نه يك مفهوم عارض بر واحد، چنانكه فلاسفه 
: 2010قونوي،  ؛64 /2 :1430سبزواري، (بدان قائلند 

نـه   ؛سـت نيكثرت نيز در عرفان مـورد قبـول   ). 177
عرفا تجلي را واحد . ينه كثرت طولو كثرت عرضي 

عـارف گذشـته از    .دانسته و به تكرر آن قائل نيستند
 ،كنـد ميپرهيز نكرده و از آن » عليت«اينكه تعبير به 

و لــو ... ســوم و ،دوم ،حتــي معتقــد بــه تجلــي اول
گويد از ذات  نمى ؛ عارفهم نيست ،صورت طولي به

... دوم و ةاول جلو ةاول صادر شد، از جلو ةحق جلو
» وجود منبسط«به يك جلوه قائل است به نام عارف 

، كثراتي كه فيلسـوف  عارفاز نظر ). نفس رحماني(
در  .قائل است همه از لوازم آن وجـود اسـت  ها  بدان

همـين وجـود منبسـط كـه      ةواسط عارف به ،حقيقت
كثرات  ،تعالي استنخستين صادر و اولين فيض حق
درا، ملاص ـ(گرداند را توجيه كرده و به وحدت بازمي

  .)241 /3 :1383همو،  ؛351 و 348/ 2 :1981
ــ از ايــن تــوان دو س رحمــاني مــيرو بــراي نفَ

يكي حيثيت ارتباط و عينيـت بـا    ؛حيثيت قائل شد
و ديگـري  اسـت  وحـدت   ةحق كـه توجيـه كننـد   

حيثيت غيريت بـا ذات حـق كـه مصـحح كثـرت      
كثـرات در عـالم    ،بنـابراين  .مظاهر و مجالي است

دت شخصي وجود ندارند، زيرا هيچ منافاتي با وح
آنها فيضان وجود منبسـط اسـت نـه ذات     ةمنشأ هم

 /2 :1981ملاصـدرا،   ؛27 :1375آشتياني، (تعالي حق
در عرفـان   ،از همين روي ).322ـ330و  319-314

موجود در فيض منبسط به وحدت در عين كثرت و 
ة نكت ـ. شـود  كثرت در عين وحدت ارجـاع داده مـي  

در » نبـود «و » بود« ةرا واسط» نمود«ديگر آنكه نبايد 
بلكه آنچه مطرح است در يـك طـرف،    ،نظر گرفت

و نمـود   )وجـود (و در طرف ديگر بـود   )عدم(نبود 
عنـوان صـفت و    زيرا نمود و ظهور جز به ،بود است

شأني كـه تنهـا    ؛شأني از بود، معنايي نخواهد داشت



 177// )گذار ملاصدرا از وحدت تشكيكي به وحدت شخصي وجود(وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي ملاصدرا؛ 

 

 گـردد شود يا از آن انتزاع مـي همراه با بود، شهود مي
  ). 119: 1376رحيميان، (

در باب حقيقي يا مجـازي بـودن    ،اين اساس بر
در عرفـان   :وحدت و كثرت در عرفان بايـد گفـت  

شود بلكه كثرت هرگز اصل كثرت نفي نشده و نمي
تنزل و تحول پيدا كرده و ترقيـق  » نمود«به » بود«از 
از كثرت بـه وحـدت ترقـي    » بود«چنانكه  ،شودمي
گـذارد اهـل نظـر،     كثـرات نمـي  حجاب اما  .يابدمي

فهمنـده را از يابنـده و صـاحب     ،پخته را از گداخته
هرگـز  عـارف   .نظر را از صـاحب بصـر جـدا كنـد    

كثرت را سراب يـا دومـين نقـش احـول و دوبـين      
  ). 59ـ60 /1: 1387آملي،  جوادي(داند نمي

در عرفان، جهان نسبت بـه واجـب تعـالي نـه     
ه وجود رابـط  و ن ،وجود رابطي دارد، مانند عرض

بلكه بر اساس وحدت شخصي  ،دارد، مانند حرف
 ،وجود تنها مصداقي كه براي مفهوم وجـود اسـت  

همانا واجب است كه مستقل بوده و هرگز مصداق 
خواه رابطي و  ،ديگري براي او نيست، خواه نفسي

زيرا تشكيك به ظهور در مظاهر وجود  ،خواه رابط
). 73 :همــان(گــردد، نــه بــه خــود وجــود بــازمي
» مراتـب «اگر در عبارات عرفا سـخني از   ،بنابراين

 ،ميان آيد بايد آن را به تجلي و ظهور تفسير كرد به
بـه   ،چراكه از عرفا كسي قائل به تشـكيك مراتبـي  

اين معنا كه هـر مرتبـه و معلـول حقيقـي بـوده و      
وجود مستقل و منحازي داشته باشد، نبـوده و بـر   

قت وجود حكم امتناع وقوع تشكيك در اصل حقي
   .)81ـ83 و 71 :1387تركه، ابن( اندداده

تـوان گفـت بازگشـت دو    مي ،به عبارت ديگر
قول كثرت در مراتب و كثرت در مظاهر به جـواز  

رو  از اين. و امتناع تشكيك در حقيقت وجود است
شرح مبسوط در رسد سخن شهيد مطهري به نظر مي
عرفـا  حقيقت وجود از نظـر  مبني بر اينكه  منظومـه

واحد است ولي وحدتي در عين كثـرت و كثرتـي   
در عين وحدت، يعني احدي است صاحب مراتب 

. بايــد تأويــل شــود  ) 224 /1 :1383مطهــري، (
در  همچنين اسـت سـخن حكـيم غـروي كمپـاني     

با سـيد احمـد كربلايـي كـه بيـانگر      وي  مكاتبات
حقيقي بودن وحدت و كثـرت در قـول حكمـا و    

ت و كثرت در وحدت نحو وحدت در كثر عرفا به
هـو   زيرا از آنجـا كـه وحـدت وجـود بمـا      ،است

بنـابراين بـا    ،وجود، از سنخ وحدت عددي نيست
). 92-93: 1432طباطبـايي،  (كثرت منافاتي نـدارد  

ديدگاه علامه طباطبايي ذيل عبارت فوق از مرحوم 
وحـدت و  كمپاني اين است كه از عرفا كسـي بـه   

ودن وحدت و ائل نبوده و حقيقي بكثرت حقيقي ق
اعتباري بـودن كثـرت از اصـول مسـلم عرفاسـت      

  ). 201 :همان(

تبيين گذار ملاصدرا از وحدت تشكيكي بـه  . 3
 وحدت شخصي 

شناسي خويش در حكمت ملاصدرا بر اساس روش
از مكاتب فلسفي و كلامي سـابق همچـون    ،متعاليه

عرفـان   ةمشاء، اشراق و كلام، براي رسـيدن بـه قل ـ  
برخي به همانندي و عدم تنـافي   بهره برده است كه

ــدت شخصــي   ــكيكي و وح ــدت تش ــين وح  )12(ب
تـر بـودن   و دقيـق ) 474 و 191 /9 :1383مطهري، (

طباطبـايي،  ( )13(انـد يكي نسبت به ديگري رأي داده
به  قبلاً ذكر شد،كه چناناي ديگر نيز عده .)55 :تابي

گذار ملاصـدرا از وحـدت تشـكيكي بـه وحـدت      
معتقـد   ،رفـان اسـت  شخصي وجود كـه مـدعاي ع  

؛ 363ـ366 و 352 /1: 1375آملي،  جوادي(اند  شده
 /2: 1380آملـــــي،  زادهحســـــن ؛454- 460/ 9

اخير، برخلاف برخي كه وحـدت   ةدست). 294ـ295
شخصي را به رئاليسم خام و وحدت فلسـفي را بـه   

انـد  پيچيـده و انتقـادي تشـبيه كـرده     ةرئاليسم پخت ـ
 ـ ،)191 :1385حائري يـزدي،  ( د بايـد يكـي   معتقدن
وحـدت  (را پختـه و ديگـري   ) وحدت تشـكيكي (

صـورت شـعله درآمـده     را گداختـه و بـه  ) شخصي
ــت ــن. دانس ــود   ،روي از اي ــدت شخصــي وج وح
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جهـاد   ةهاي مجاهدان نستوه صحن محصول رياضت
انـد بلكـه سـوخته و    تنهـا پختـه   اكبر اسـت كـه نـه   

  . اندگداخته
كسي كه خود را مجذوب نظـر صـدرالمتألهين   

را در تحول  ويند شايسته است ژرفاي رأي دامي
از تشكيك وجود به وحدت شخصي از نظـر دور  

ــدارد ــدرا . ن ــر ملاص ــول از   ،از نظ ــد تح در فرآين
 وحدت تشـكيكي بـه وحـدت شخصـي، كثـرات     

وجـودي مجـازي    ،بالذات از موجوديت خلع شده
كنند و به شئون و تطورات عرفاني تحويل پيدا مي

بـه  . شوندات بالعرض ميبرده شده و تبديل به كثر
تعبير ملاصدرا، فلسفه با نيل بـه بلنـداي وحـدت    
ــت     ــه اس ــام يافت ــال و اتم ــود، اكم ــي وج شخص

در وحـــــدت او ). 292 /2: 1981ملاصـــــدرا، (
شخصي وجود در صدد اسـت بـا معرفـي معلـول     

را به » عليت فلسفي«عنوان شأني از شئون علت،  به
فـاداري  نزديك كند و با اين كار و» تجلي عرفاني«

مشـائي و هـم   » نظام سلسله مراتب«خود را هم به 
بـا ايـن تفـاوت كـه     ؛ دارد بيان مي» تجلي عرفاني«

 ،دانــدكثــرات وجــودي را در طــول همــديگر مــي
ــبــر ــاين  هخلاف مشــائين كــه ب ــه تب دليــل قــول ب

عـدول  . انـد  موجودات، رابطـه را عرضـي دانسـته   
در بحث سلسله مراتب (ملاصدرا از روش عقلاني 

به روش شـهودي  ) و بحث اشتراك معنوي هستي
در مباحث پاياني علت و معلول كتـاب  (و اشراقي 

سيد احمـد كربلايـي   . خوبي نمايان است به) اسفار
بـاره   در ايـن در نامه چهارم خود به غروي كمپاني 

مرحوم آخوند ملاصدرا در اول اگرچه «: نويسدمي
توحيد خواص را تعقـل نفرمـوده ولـي در بحـث     

اعتراف به  ،لول كه در ضيق خناق افتادهعلت و مع
مطلب قوم في الحقيقه نموده كه عليت نيست مگر 

نازله و الان حصحص الحق را  ةتنزل علت به مرتب
 به زبان آورده، اگرچه مطالب كتـابش بـا آن غالبـاً   
سازش ندارد و گويا سرشّ اين است كه برهـان او  

واالله . را بــه اعتــراف داشــته نــه بصــيرت شــهودي
  )116ـ117 :1432طباطبايي، ( .العالم

صــدرا در ملا اســت كــه خــودايــن در حــالي 
ايـن مطلـب را رد كـرده اسـت      اسـفارجـاي   جاي

  ). 301 /2 ؛26 /1: 1981ملاصدرا، (
وحدت ( و منتهاي )وحدت تشكيكي(در مبدأ 

چشـم   اين فرآينـد دو تفـاوت عمـده بـه     )شخصي
يـن دو  خورد كه سير اين فرآيند نيز بر مبنـاي ا  مي

تشـكيكي   ةدر سلسل ،اولاً .امر صورت گرفته است
 ،هم وجودات امكاني و هم واجب الوجود، هر دو

 ـ ؛مصداق بالذات وجـود هسـتند    ةخلاف انديش ـرب
 را وحدت شخصي كه تنها مصداق حقيقي وجـود 

 دانـد  مي مصداق بالعرضرا  يذات واجب و ماسو
چراكه تمام وجودهـاي   ،)57ـ58 :تاطباطبايي، بي(
كاني از حيث هويت ربطي خود، ذاتي ندارند تا ام

اولاً و بالـذات بـه آنهـا نسـبت داده     » وجود«حكم 
تعـالي در  موجـودات ممكـن و واجـب    ،ثانياً. شود

داراي دو مـوطن  ، نظام تشـكيكي علـت و معلـول   
خلاف وحدت شخصي كـه بـر   رب ،متمايز از همند

اساس آن عليت به تشأن ارتقا پيدا كرده و شـأن و  
ن يكي بوده و در حقيقـت شـأن بـا وجـود     شأذي
وجـود   ةلازم ـ ،بنـابراين . شـود شأن موجود مي ذي

ربطي، عليت با تحليل تشكيك خاصي نيست بلكه 
تشــأن بــا تحليــل وحــدت وجــود عرفــاني اســت 

  ).253ـ267: 1389پناه، يزدان(
در اين مقاله براي رسيدن به وحدت شخصـي  

وعدم  وجود و اثبات آن، از دو طريق ترقيق عليت
  .گرفت يمالوجود بهره خواهتناهي واجب

  مراحل فرآيند. 1ـ3
ملاصدرا در سير از وحـدت تشـكيكي وجـود بـه     

و از عليت وجودي به تجلـي و  (وحدت شخصي 
لاجرم بايـد دو مسـئله را طـي ايـن مسـير      ) ظهور

اول نفـي كثـرت مـاهوي و تـأثير و      ؛مبـرهن كنـد  
ثـرت  ك ةتبيين مسئل ،ماهيت و دوم ةعليت از ناحي

وجـودات   ةوجودي و نفي عليت و تـأثير از ناحي ـ 
بــر ايــن بــاور او ). 77: 1376رحيميــان، (محــدود 

پيچيـدگي  دليـل   بـه علت و معلول  ةاست كه مسئل
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يـك  بـراي اغلـب مـردم و حتـي علمـا       ،فراوانش
هـايي  زيرا معاليل چيزي جز حجاب ،معضل است

رو برخي از اين بحث، اثبات  از اين ؛بر علل نيستند
ب كــرده و برخــي نيــز نفــي ســبب را نتيجــه ســب
 ةاند مـردم در مسـئل  گفتهسبب به همين  .گيرند مي

كه موحـد   اند يا جاهل، درحاليزدهعليت يا حيرت
حقيقي توحيدش بـا رؤيـت ايـن اسـباب و علـل      

  ).355 /2: 1981ملاصدرا، (منافاتي ندارد 

  نفي عليت و كثرت از ماهيت .1ـ1ـ3
دي براي مرحلـة بعـد كـه    عنوان تمهي اين مرحله به

. شود گاه اصلي حكمت متعاليه است، شمرده مي بزن
ملاصدرا بر اسـاس اصـالت وجـود،     ،در اين بخش

ماهيات را  ةكثرت ماهوي و عليت و جعلِ در عرص
كند، زيرا امر اعتبـاري و مجـازي كـه تـابع      نفي مي

در بسياري از اوصـاف   ،امري اصيل و حقيقي است
 ،تـأثير، عليـت و تعـدد    و خصوصيات خود، ماننـد 

. استدو با يكديگر، تابع امر اصيل  اتحاد آنسبب  به
دنبال امـري هسـتيم كـه     عليت به ةدر مسئل ،بنابراين

ذاتـي و  علت بالذات بوده و عليت براي آن وصفي 
كـه  روشـن اسـت    ،از سوي ديگر. منفك باشد غير

كه بنا بـر اصـالت وجـود، نمـود وجـود و       ـماهيت  
تواند داراي عليـت ذاتـي   نمي ـ تگر آن اسحكايت

باشد، پس هم جاعل بالذات و هم مجعول بالـذات  
  .خواهد بود) وجود(از آنِ امر اصيل 

  نفي عليت و كثرت از وجودهاي محدود  .2ـ1ـ3
 اســفارملاصــدرا در بخــش علــت و معلــول كتــاب 

بــه بحــث تحويــل عليــت ) 291 و 287 /2: 1981(
 ـ    ا الهـام از  وجودي به تجلـي و ظهـور پرداختـه و ب

عربي و استدلالي كردن آن، نهايتـاً  مكتب عرفاني ابن
ــا هــم ــا عرف ــه  ب رأي شــده و حكمــت متعاليــه را ب

 كه منحصـر در ذات حـق  » وحدت شخصي وجود«
به اين معنا كـه سـاير    ؛ترقيّ داده است ،تعالي است

و » بـود «هسـتند نـه   » نمود«اينكه دليل  موجودات به
 موجود معناي به ـهستي   اي از واقعيت و، بهره»نبود«

عليت را نيـز از   ،رو از اين .ندارند ـ و حقيقي مستقل
ريـزي  اي كه در نظام تشكيكي پـي »وجودي«معناي 

در » تشـأن و ظهـور  «شده بـود، نفـي و بـه معنـاي     
 ،از ايـن طريـق   .وحدت شخصي تحويل برده است
   )14(.اندپذير شدهكثرات به تجلي و ظهورات توجيه

به تشأن براي اولين بـار در  تحول بحث عليت 
در او . ه استعلامه دواني مطرح شد الـزّوراء ةرسال
 ـ اين  ظهـور و   ةرساله در صدد تبيين فلسـفي نظري

تجلي برآمده و از تعريف و حد حقيقي عليـت بـا   
بـه ايـن نتيجـه     ،تكيه بر انحصار جعـل در وجـود  

رسد كه معلول ذاتي مستقل ندارد بلكه شأني از  مي
عنـوان ذاتـي    زيرا اگر معلول، به ،شئون علت است

ــود    ــه ش ــر گرفت ــتقل در نظ ــه   ،مس ــدوم بلك مع
 )15().209 :1381دوانـي،  (بالغير خواهد شـد   ممتنع

مجعول به جعل بسـيط،   صدرا نيز وجودملااز نظر 
هيچ هـويتي در ذات خـود نـدارد مگـر از طريـق      

توانـد  رو وجـود مجعـول نمـي    جاعل خود، از اين
 ،بنابراين. ود داشته باشدهويت مستقل از جاعل خ

مجعول اولاً متقوم به وجود جاعل خود است ولي 
و ثانياً وجـود   ،نحو مداخله جاعل در مجعول نه به

نحو مزايلـت   مجعول غير از جاعل است ولي نه به
بلكه عـين تعلـق و ارتبـاط و از شـئون      ،و مباينت

  ). 49ـ51 /1 :1417ملاصدرا، (جاعل است 
 ،محض دانستن معلول ملاصدرا ضمن اعتباري

به وجهـي پيـدايش و نيـز زوال معلـول را نـوعي      
بـا اثبـات   وي  ،در حقيقـت . دانـد ظهور علت مـي 

، بـه وحـدت   هـا  لوظهوري و اعتباري بـودن معل ـ 
براي رسيدن به  او. شخصي وجود گذر كرده است

در اين  .گيردمدد مي )16(»اشراقيه ةاضاف«اين امر از 
به تمام هويت در نوع از اضافه، اصل وجود علت 

امـري غيـر از نفـس     معلول متجلي بوده و معلـول 
تجلي و تشأن علت نيسـت و ايـن همـان معنـاي     

علت در مقام خلق و ايجاد است كه طـرف   ةاضاف
اين فيضِ صادر از  .آوردوجود مي اضافة خود را به
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حق از حيث اضافه به حـق، ايجـاد و اشـراق و از    
ض، وجـوب،  جهت انتسابش به معناي معلول، مفا

پس حقيقت معلول . شودوجود و ظهور ناميده مي
عين اضافه به علت، فيض عـين افاضـه و مضـاف    

  . باشد عين اضافه مي
بـا اشـيا،   ) علـت ( در اينجا مراد از عينيت حق

زيـرا   ،عينيت ذات بسيط ما لا اسم له با اشيا نيست
  اشيا همگـي  كه درحاليو حد ندارد   تعينآن ذات، 

بلكـه مقصـود از عينيـت،     ،هستند  ينمحدود و متع
و ظـاهر بـا     بـا فعـل    ، خالق با معلول  علت  عينيت

حـدود و    اگـر رفـع    كـه   بـدين معنـا   ؛ ظهور است
ت      فرض  تعينات  ، شود، ديگـر غيـر از وجـود بحـ
مانـد و   نمـي   در ميـان   چيز ديگري ،و مجرد  بسيط
  . تواند بماند نمي

  نه ـ   حقيقي  ربطو   تعلق  معني  وجود به  وحدت
بـا     همـة موجـودات   ـ  و خيـالي   ، تـوهمي  اعتبـاري 
زنگـار    ديگر فرض  در اين صورت .است  خالقشان
  خواهد بـود و همـه    امعن بي  در موجودات  استقلال

  صـرفند و خـالق    ربـط   تنها با خدا مربوطند بلكه نه
 الوجـود  و الجـود   أصل و وجود  حقيقت  كه  متعال
: 1420طهرانـي،  ( دارد  معيـت  اشـيا   تمـام  با ، است
  ). 372ـ373

از آنجا كه حقيقت معلول عين اضافه بـه علـت   
اي  جلـوه  پس معلول ،نه ذات مضاف به علت ،است

شــأني از شــئون آن و اســمي از  ،از جلــوات علــت
معتقـد   بـاره  ملاصدرا در اين. آن خواهد بود ياسما

ته است است با عنايت الهي و از طريق برهان توانس
وحدت وجود و موجود را اثبات كند كه معنـاي آن  
عبارت است از انحصار وجـود حقيقـي در وجـود    

كثرات در عالم از اي كه هر چه گونه تعالي، بهواجب
مجـازي بـوده و از ظهـورات ذات و     ،شودديده مي

الوجــود خواهــد بــود تجليــات صــفات آن واجــب
  ).292 /2 :1981ملاصدرا، (

  بات وحدت شخصي وجودبراهين اث. 2ـ3
در صـدد برهـاني    ،عربيعرفاي مسلمان بعد از ابن

كردن مسائل و مباني عرفان اسلامي برآمدند كه از 
ــه ــه  آن جمل ــد ترك ــد ابوحام ــد صــاحب (ان قواع
 تمهيـد صـاحب  (الـدين  اش صـائن  هو نو) التوحيد
 ،در ايـن ميـان   .)التوحيـد  قواعـد و شارح  القواعد

مســائل ســاختن برجســتگي ملاصــدرا در مبــرهن 
، ي با تكيه بر مباني حكمي و فلسفي خـويش عرفان

از همـه بيشـتر و    ،مسئلة وحدت وجودويژه در  به
وحـدت  ، بـا ذكـر دو برهـان   او . تـر اسـت  پررنگ

ــدت     ــرده و از وح ــات ك ــود را اثب ــي وج شخص
كـرده اسـت   تشكيكي به وحـدت شخصـي گـذر    

بـا طـي ايـن دو مرحلـه، فرآينـد سـير        .)جا همان(
دت تشـكيكي بـه وحـدت شخصـي     وجود از وح

در راسـتاي رسـيدن بـه چنـين     او . شـود  تبيين مي
 ةغايتي، از معلـول بهـره بـرده و بـا تحليـل رابط ـ     

رسـيده و آن را  عليت، به وحدت وجـود عرفـاني   
  .كرده است مستدلبرهاني و 

  برهان از راه ترقيق عليت .1ـ2ـ3
 :همـــان( الاربعـــه اســـفاركتـــاب دو ملاصـــدرا در 

 ،)49ـ50: 1417همو، ( لشواهد الربوبیهاو ) 299ـ301
 ،دهـد با تحليل دقيقي كه از هويت معلول ارائه مي

پـل   وحدت شخصيبه از وحدت تشكيكي وجود 
بر طبـق  ). 763ـ781: 1372آملي،  جوادي( زندمي

مبتنـي بـر    نظام فلسفي متداولِ ةاين ديدگاه، شالود
هم ريخته و به نظام تشأن و تطور ترقـي   هعليت، ب

-بر اين اساس، نسبت معلول به علت عين. يابدمي

الـربط و تعلقـي بــوده و معلـول عـين ذات علــت     
گونه اسـتقلالي  رو هيچ از اين .است، نه ذاتي علت

اسـت نـه   » ربطالعين«به اين معنا كه معلول  ،ندارد
دليل اينكـه معلـول   به ،در حقيقت. »شيء له الربط«

 سـناد وجـود بـه آن و متصـف    ا ،فقر محض است
شدنش بدين صفت، صحيح نيست و بايد از مقـام  
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  . ارتقا پيدا كند» شأن علت«به مقام » معلول«
پس، با توجه به اينكه معلول حقيقتي است كه 
اولاً تمام وجودش فقر و نياز است و ثانياً با علـت  

توان گفت معلول صـرفاً ربـط بـه    مرتبط است، مي
 است )غيرهوجود في(» وجود ربطي«علت بوده و 

 :1424طباطبـــايي،  ؛299 /2 :1981ملاصـــدرا، (
در حقيقت، وجـود ربطـي از سـنخ وجـود     ). 203

» وجـود «نبوده و هيچ نفسيتي ندارد و براي اينكـه  
نيازمند غير است و براي تحقق  ،بر آن اطلاق شود

يعنـي   ،بايد حيثيت تقييدية غير در آن لحاظ شـود 
علت، واسـطه در نسـبت دادن وصـف وجـود بـه      

كه گرچـه  » نفسهفي وجود«خلاف رب ؛ستمعلول ا
در  ،ممكن است براي تحقق محتاج به علت باشـد 

چراكـه   ،اتصاف بـه وجـود، نيازمنـد غيـر نيسـت     
وجود رابـط   ،بنابراين. بالذات از سنخ وجود است

هيچ ذاتي نداشته بلكه فقط از طريق عنايت جاعل، 
غيـره  زيرا وجـودش فـي   ،شودبالعرض موجود مي

را بـراي  » وجـود «توان رو حقيقتاً نمي از اين .است
چه در مقام اتصـاف و چـه در مقـام     ـوجود رابط  

در مقسـم  » وجـود « ةبلكـه واژ  ،كار بـرد  هب ـ تحقق
اقسام وجـود، صـرفاً اشـتراك لفظـي بـين وجـود       

خواهـد بـود    )رابـط ( مستقل و وجود غيرمسـتقل 
  ). 330 و 328، 79/ 1: 1981ملاصدرا، (

تـوان بـدين   يـت را مـي  برهان از راه ترقيـق عل 
  : صورت بيان كرد

؛ اگر عليت »عليت، عين ذات علت است«) اولاً
وصف زائد بر ذات باشد، ذات علت بـراي علـت   
شدن و ايجاد ممكن نيازمند امـر ديگـري خواهـد    
شد، در نتيجه علت بـودن بـراي علـت بالـذات و     
ضروري نبوده و بالامكان خواهد بود و اين خلاف 

  .فرض است
اگـر  . »معلوليت، عين ذات معلول اسـت « )ثانياً

عارض بر آن شـده و معلـول در   فقر ، چنين نباشد
نياز خواهد بود و اين بـا معلوليـت   ذات بي ةمرحل

 عبـارت  به. دارد منافات ـ است احتياج سراسر كه ـ
عين ذات معلـول نبـوده بلكـه     معلوليت اگر ديگر،

خود ذات حقيقتـاً معلـول    ،وصف زائد بر آن باشد
صـورت اتفـاقي محقـق شـده كـه       وده بلكه يا بهنب

يـا در تحققـش    ،اصل عليـت اسـت  مستلزم انكار 
مستقل بوده است كه در اين حالت نيـز معلـول و   

  .ممكن الوجود نخواهد بود
با توجه به اينكه معلول عـين معلوليـت   ) (ثالثاً
معلـول بـه حيـث تقييـديِ      تحقق و اتصاف) است

اط و اطـلاق  دليـل ويژگـي انبس ـ   علت است و بـه 
علت، حيثيت تقييدي از نوع شأني و معلول شـأن  
و اثر علت خواهد بود و چون شأن به نفس وجود 

دو  شـود و مـوطن وجـودي آن   شأن موجود مي ذي
شأن انفصالي نداشته جدا از هم نيست، شأن از ذي
  )17(.و مباينتي در ميان نخواهد بود

يعنـي حقيقـت    ،بالذات عين عليت است علت
بالذات،  ات، علت بودن و حقيقت معلولعلت بالذ

بـه   ،از اين طريق ؛فقر و عين الربط بودن آن است
. يـابيم مفهوم امكان فقري و وجود رابط انتقال مـي 

بر تعريف امكان فقري، ممكن ذاتاً ربط محـض   بنا
يعني از خود هـيچ ذاتـي نداشـته و ذاتـش      ،است

واجـب  (همان ارتباط با موجـود مسـتقل بالـذات    
پــس هــيچ موجــودي داراي ذات  ،اســت )تعــالي

موجودات و  ةمستقل نخواهد بود و از آنجا كه هم
ممكنات ريشه در ذات بسيط الحقيقه دارند، فقـط  
اوست كه حقيقت داشته و مابقي موجودات عـين  

بـه عبـارت    )18(.ربط و از شئونات او خواهند بـود 
  تها در قياس بـا عل ـ ديگر، از آنجا كه همه معلول

اضافه از  في علته بوده و چيزي بيش  العلل وجود
بنابراين از سنخ وجود نبوده بلكه  ،و روابط نيستند

در اثر وابستگي به وجود حقيقي محض، آنهـا نيـز   
رو در  از ايـن  .شـوند مصداق بالعرض موجود مـي 

وحدت (نظام هستي جز يك وجود حقيقي نيست 
  . و بقيه از شئونات و تطورات آن هستند )شخصيه
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 ـدر اثر   ةرابط ـ ،جـاي عليـت   هجانشيني تشأن ب
تقدم و تأخر بين علـت و معلـول نيـز تغييـر پيـدا      

» تقـدم بـه علـت   «جانشـين  » تقدم به حق« كرده و
ــي ــودم ــود   . ش ــدم وج ــالحق تق ــدم ب ــراد از تق م
موجبه بر معلول اسـت كـه مقتضـاي تشـأن      علت

و مراد از تقدم بالعله، ) 37 :1378ملاصدرا، (است 
) 226 :1424طباطبايي، (علول تقدم ذاتي علت بر م

با . كه مقتضاي عليت و وجود علت و معلول است
وحـدت شخصـي و وجـود رابـط      ةاستناد به نظري

وجـود مسـتقل   » وجود علت تامه«معلول، مراد از 
يعني حضـرت حـق در مقـام ذات     ،واجب بالذات

همــان وجــود » وجــود معلــول«اســت و مــراد از 
يـك   ،يگربه عبارت د ؛حضرت حق در مقام تجلي

وجود است كه از يك حيث به ذات آن و از حيث 
بنـابراين  . شـود ديگر به تجلي و ظهور آن نظر مـي 

با جايگزيني دو مورد مذكور، حكم به تقدم علـت  
بـر اسـاس    ،تامه بر معلـول و تـأخر معلـول از آن   

وجود حق در « :شودتشأن بدين صورت مي ةنظري
تجلـي  مقام ذات مقدم است بر وجود حق در مقام 

ملاصدرا از اين نحو تقـدم بـا عنـوان    . »و بالعكس
 /2: 1981ملاصـدرا،  (كنـد  يـاد مـي  » تقدم بالعليه«

ــو،  ؛139 ــاراو  ).494/ 2 :1417هم ــدم و  ةدرب تق
بـأن الحـق   «: نويسد ميتأخر در مقام ذات و شئون 

شـئونه    مراتب  يف  و تنزله  أسمائه  في  باعتبار تجليه
شـياء يتقـدم و يتـأخر    أنحاء وجـودات الأ  يه يالت

  ).61 /1، 1417(» ء آخر يبذاته لا بش

  الوجودبرهان از راه عدم تناهي واجب .2ـ2ـ3
الـربط بـه علـت    بعد از آنكه معلـول حقيقتـاً عـين   

دانسته شد، نه چيزي كه داراي ربـط اسـت، بايـد    
در ايـن   ؛علت حقيقي نيز ذاتـاً عـين عليـت باشـد    
يازي بـه  صورت علت عين مبدئيت شده و ديگر ن

زيرا خود ذات، موجـودي ازلـي    ،غير نخواهد بود
نحــو  اســت و ثبــوت وصــف عليــت بــراي آن بــه

آن ضــرورت ازلــي بــه ايــن معناســت كــه عليــت 

متوقف بر هـيچ امـر و مشـروط بـه هـيچ شـرطي       
ايـن شـرايط، شـأني از شـئون      ةنخواهد بود و هم

ــد گذاشــت   ــه نمــايش خواهن علــت حقيقــي را ب
عـدم  «اين برهـان  ). 371 /3 :1387آملي،  جوادي(

اثبـات  «نام گرفته و برخي آن را » تعالي تناهي حق
نيـز  » وحدت شخصي وجود از راه بررسـي علـت  

 /9: 1375همو،  ؛782ـ785 :1372، همو(اند ناميده
  ).584ـ588 و 539، 456

 عـدم « ةواژ ةابتدا لازم اسـت توضـيحي دربـار   
و اينكه چـه معنـايي از آن بـر خـدا قابـل      » تناهي
تنـاهي بـر دو قسـم     عدم. شودارائه  ،ق استاطلا
عـدم تنـاهيِ   «. يكي بالقوه و ديگري بالفعـل : است
صـورت   اكنـون و بـه   آن است كه چيزي هم» بالقوه

نهايت پـيش  تواند تا بيبالفعل، متناهي است اما مي
شـود،   شـمرده مـي  رو بالقوه نامتناهي  و از اينرود 

صا كند كه مانند اعدادي كه بشر تاكنون توانسته اح
اند ولي هر چه شـمارش  اعدادي محدود و متناهي
نيز » عدم تناهيِ بالفعل«. ادامه يابد حد يقفي ندارد

آن است كه در تحقق بالفعل خود نامتناهي بوده و 
بديهي است كـه عـدم تنـاهي    . حد و مرزي ندارد

زيـرا فعليـت    ،از نـوع دوم اسـت   ونـد خدا ةدربار
سنخ اطلاق مقسمي  خدا نامحدود بوده و از ةدربار
خداوند از  »نامتناهي بودن«ويژگي  ،بنابراين .است

  . آيداطلاق مقسمي ذات واجب برمي
بـا هـر سـه     ،كلام و فلسفهرا  اصل اين ويژگي

ــه     ــت متعالي ــراقي و حكم ــائي، اش ــرد مش رويك
ــه ــد پذيرفتـ ــايي، () 19(انـ ؛ 70 و 66 :1424طباطبـ

بنــابراين هــم  ). 122 و 96 /1 :1981ملاصــدرا، 
اتفاق نظـر  در اصل اين صفت  ،تكلم و هم حكيمم

چراكه نهايت داشتن خداوند بدان معناسـت   دارند،
كه خدا واجد برخي كمالات و فاقد برخـي ديگـر   

ولـي ويژگـي    .كه اين مـردود اسـت  باشد در حالي
آشكار ديگري دارد كـه از آن غفلـت    ةمذكور لازم

» بالفعـل  تنـاهي  عـدم «شده و آن اينكه بر اسـاس  
 ،آنچه كل هستي را فراگرفته و پر كرده است خدا،



 183// )گذار ملاصدرا از وحدت تشكيكي به وحدت شخصي وجود(وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي ملاصدرا؛ 

 

تعالي بوده و تنهـا مصـداق حقيقـي و     ذات واجب
بنـابراين جـايي بـراي غيـر      .بالذات وجود، اوست

و ايـن همـان   ) 250 :1384استيس، (ماند باقي نمي
تحليل نهايي ملاصدرا از وجود است كه از آن بـه  

  . شودميتعبير » وحدت شخصيه«
رسـد و  ضروري به نظر مـي توجه به يك نكته 

نهايت دانستن خدا بدين معنـا نيسـت   آن اينكه بي
كه منجر به نفي كثرات و باطل و پوچ دانستن آنها 

بلكه بر اساس عدم تناهي بالفعـل خداونـد،    ،شود
نخواهند بـود  االله از سنخ موجودات حقيقي ماسوي
ــذات موجــود باشــند؛  و نمــي ــد مصــداق بال توانن
 دل اطــلاق مقســمي واجــب كثــرات در ،بنــابراين

تعالي به حيـث تقييـدي تحقـق داشـته و مصـداق      
تعـالي از  پـس حـق  )  20(.شوندبالعرض موجود مي

نهايت بوده و بلكـه عـين   حيث شدت وجودي بي
دليـل حيثيـت تعلقـي و    وجود است و غير خدا، به

نحو حيث تقييدي وجود حق موجودنـد   ، بهتشأني
ت ديگـر، در  به عبـار ). 305 /2 :1981ملاصدرا، (

وحــدت شخصــي وجــود تمــام كثــرات در عــين 
الامري، مصداق ذاتي وجود  مغايرت و كثرت نفس

دليــل بســاطت و عــدم تنــاهي  نيســتند چراكــه بــه
ايـن   ؛مانـد تعالي، جايي براي غير باقي نمـي واجب

  . همان وحدت شخصي وجود است
است كـه  اين قابل توجه  ةنكتچنانكه گذشت، 

هـيچ و پـوچ نيسـتند بلكـه     در اين ديدگاه كثرات 
 ـ     ةاطوار حق بوده و حق بـا لحـاظ حيثيـت تقييدي

شــأنيه، متشــأن در كثــرات اســت و ايــن كثــرات  
نحـو   سبب وجود حق، بالعرض و المجـاز و بـه   به

در متـون  . كننـد شأني، موجوديت و تحقق پيدا مي
احـوال، لواحـق، اعـراض،    «عرفاني از كثـرات بـه   

معنـاي   آنها بـه  ةتعبير شده است كه هم» ...خيال و
ــأن   ــور و ش ــتندط ــن( هس ــه، اب  ؛255 :1387ترك

  .)155 :1375قيصري، 
مقـدمات برهـان فـوق بـدين شــكل      ،بنـابراين 

واجـب الوجــود داراي  ) مقدمـه اول  :خواهـد بـود  
وجود لايتنـاهي  ) مقدمه دوم. وجود نامتناهي است

) نتيجه. گذاردجايي براي ساير وجودات باقي نمي
تواند در الربطي نمييا عينپس هيچ وجود مستقل 
بـه  . تعالي موجـود باشـد  طول يا در عرض واجب

بسـيط الحقيقـه بـودن    دليـل   بهعبارت ديگر، علت 
رو  ذاتش، وجـود لابشـرط مقسـمي دارد و از ايـن    

 .گذارد تا جولانگاه غير باشدهيچ خلأيي باقي نمي
در عـالم بـيش از يـك وجـود واحـد بسـيط       پس 

امكان تحقق ندارد و غير، ) واجب تعالي(نامتناهي 
ــوه  ــه جل ــت هم ــي(اي از اوس ــژاد، امين : 1390ن

  ).238ـ240: 1389سوزنچي،  ؛203ـ217

 گيري بحث و نتيجه
متعدد بـين  هاي  اينكه با وجود اختلافحاصل كلام 

ملاصـدرا   ،پيروان و شارحان حكمـت متعاليـه، اولاً  
بين وحدت تشكيكي و وحـدت شخصـي تفكيـك    

ن كه وحدت شخصـي قرائتـي   و اين سخشده قائل 
از وحدت تشكيكي است يا اينكه ملاصـدرا از اول  

. آيد از آثار وي برنمي ،قائل به وحدت شخصي بوده
شناسي و غايت حكمت اساس مباني، روش بر ،ثانياً

ابتدا به وحدت او صدرا، ملاشهادت آثار  متعاليه و به
تعليمي داشـته ولـي در    ةتشكيكي قائل بوده كه جنب

نهايي و پس از فراهم نمـودن مقـدمات لازم    مرحلة
و براي تعالي بخشيدن حكمت، از ديدگاه تشكيكي 
بــه وحــدت شخصــي گــذر كــرده و آن را مبــرهن 

حكمــت صــدرايي در صــدد  ،ثالثــاً. ســاخته اســت
بـه   ،عرفـان اسـت   ةرساندن فلسفه و حكمت به قل

سو مباني كلامـي،   از يك لمتألهينهمين خاطر صدرا
را براي نيـل بـه ايـن مطلـوب بـه       مشائي و اشراقي

خويش،  ةگيرد و از سوي ديگر در فلسف خدمت مي
با تحليلـي كـه از كثـرات در عـالم و عليـت ارائـه       

موفق به آشـتي دادن اسـتدلال و شـهود در     ،دهد مي
 .گردد مي» حكمت عرفاني«گيري عرفان و شكل ةقل
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  ها نوشت پي
 

در ارتباط با همين بحث، علامه طباطبايي به نقل از . 1
  عرفا را حالاتي :گويدمي ،كمپاني غروي ،خويشاستاد 
  زمـاني  ،بـين  كثـرت   بينند و گاهي  وحدت  ؛ گاهي است

 بين در وحدت  نيز كثرت  بين و گاهي در كثرت  وحدت
 . )129ـ130 :1432طباطبايي، (

مراد، اصالت وجود صدرايي اسـت كـه بـا اصـالت     . 2
 ةسـئل اولـي مبتنـي بـر م    .وجود عرفـاني تفـاوت دارد  

وحـدت  «است و دومـي بـر اسـاس    » تشكيك وجود«
 .شودتبيين مي» شخصي وجود

چـه در  ، برخي از منكرين وحـدت فلسـفي وجـود   . 3
كه قائل به اشـتراك لفظـي   ، عالم اسلام و چه در غرب

د، دليـل احتـراز خـود از قـول مـذكور را      هستن وجود
. كننـد اجتناب از وحدت بين واجب و ماسوي بيان مي

 ،انـد رفتار خلط بين مفهـوم و مصـداق شـده   گآنها  اما
ناظر به مفهـوم وجـود اسـت و     چراكه اشتراك معنوي

وحدت وجود مربـوط بـه حقيقـت عينـي و مصـداق      
 ).182ـ197 :1385ملكي تبريزي، (خارجي آن 

و لاتعدد یتصور «علامه طباطبايي ذيل عبارت ملاصدرا . 4
محدودیته بحـد  المراد بلا تناهیه عدم«: نويسد مي» فی لاتناهیه
ء غیره و کل غیـر مفـروض لحقیقـة الوجـود باطـل  إذ حد الشي

الذات فالوجود الحق لا حد فهو مطلق غیر متناه کـل مـا فـرض 
ثانیاً له عاد أولاً لعدم حد یوجب التمیز و هذا اللاتناهي بحسب 

الله یستعمله إیجابـاً عـدولیاً و  الدقة سلب تحصیلي لکنه رحمة
علیه أبحاثه تسهیلاً للتعلیم کما صرح به في هو نظر متوسط بنی 

در جـاي ديگـر در    .»مباحث العلة و المعلـول فـافهم ذلـک
و هـو الّـذی شـرحه «: فرمايدمي )فصل دوم( التوحید ةرسال

الاعاظم من فلاسفة الإسلام مثـل المعلّـم الثـانی أبـی نصـر، و 
رئیس العقلاء الشیخ أبی علی، و بنی علیـه صـدرالمتألّهین فـی 

تبه، و إن ذکر فی أواخـر مرحلـة العلّـة و المعلـول مـن کتـاب ک
أنّ هناک طوراً آخر من التوحید وراء هذا الطور؛ لکنّه » الاسفار«

معذلك بنی تعلیمه علی هذا النحو تسهیلاً، و أسّس أنّ الوجـود 
ــدة و  ــی الشّ ــة ف ــب مختلف ــکّکة ذات مرات ــة واحــدة مش حقیق

توحیـد  وم، از كتابناگفته نماند كه اين شاهد د .»الضعف
ملحقـه   ةنقل شده چراكه در مقال )290ص( علمی و عینی

بخشـي از   ،ةالرسائل التوحيديدر كتاب  التوحيد ةبه رسال
 .آن حذف شده است

ملاصدرا از وحدت شخصي وجود تعبير بـه اصـل   . 5
و حيــث ان هــذا  ...و برهــان هــذ الاصــل  (...آورده 
ر عرشـي آن را  ....) الاصل اثبـات كـرده    كه با برهان نيـ

 

 

فکذلك هداني ربي بالبرهان النیر العرشي إلی صراط «است؛ 
مستقیم من کون الموجود و الوجود منحصراً في حقیقة واحدة 
شخصیة لا شریک له في الموجودیة الحقیقیة و لا ثاني له فـي 
العین و لیس في دار الوجود غیره دیّار و کلما یتـراء فـي عـالم 

معبود فإنما هو من ظهـورات ذاتـه و الوجود أنه غیر الواجب ال
تجلیات صفاته التي هي في الحقیقة عین ذاته کمـا صـرح بـه 
لسان بعض العرفاء بقوله فالمقول علیه سـوی اللـه أو غیـره أو 
» المسمی بالعالم هـو بالنسـبة إلیـه تعـالی کالظـل للشـخص

 ).292 /2 :1981ملاصدرا، (

علت و  ةاي كه حاجي سبزواري در بخش تتمتعليقه. 6
هذه الخاتمة أجل ما فـي هـذه « :استچنين  همعلول آورد

المرحلة بل فـي هـذه المراحـل و بمعرفتهـا یتصـل الخاتمـة 
بالفاتحة و یبلغ کمال الکتاب حـد النصـاب فـإن توفیـة حـق 

الذي هـو یـتعلم  -الجمع بین البرهان و بین الذوق و الوجدان
تران و بین العقـل البرهان الدیان إذا کان بتقوی الله تعالی ذا اق

شـکر اللـه تعـالی مسـاعي مـن  -الأسـفارو النقل حتی هـذه 
 ).286: همان(»  أجاده، س ره

در مقام فعل، در عين حال كه ظهـور شـيء غيـر از    . 7
از . الـربط بـه اوسـت    مظهر است، فيض و فعل او عين

 ؛توان دو حيثيت قائل شدمي فيض منبسطبراي رو  اين
 ةبا حق كـه توجيـه كننـد    يكي حيثيت ارتباط و عينيت

و ديگري حيثيت غيريت با ذات حق كه است وحدت 
ح كثرت مظاهر و مجالي استمصح. 

داخـل فـی «، »هو الأول و الآخر و الظاهر و البـاطن« مثلاً. 8
 ...و» الاشیاء لا بالممازجة و خارج عن الاشیاء لا بالمزایلة

و لا  تكلموا في خلـق االله « ،»يحذركم االله نفسه« مثلاً. 9
 ...و» تكلموا في االله

توان گفت در نهايت امر بين عرفـا و ملاصـدرا   مي. 10
در اعتقاد به وحدت شخصي وجود تفاوتي نيست، امـا  
آنچه مهم است طريق رسيدن به اين امر و درك، تبيين 

اي بـين   و توجيه اين مسئله اسـت كـه تفـاوت عمـده    
 .روش ملاصدرا و عرفا وجود دارد

عربــي،  ف برخــي شــارحين ابــنملاصــدرا بــرخلا .11
مدعاي عرفا مبني بر وحدت وجود را بر اساس مبـاني  
حكمي و فلسـفي خـويش، مسـتدل و تبيـين فلسـفي      

نوعي غايت فلسفه خويش را بر اين مسـئله   نموده و به
 .و درك وجودي آن قرار داده است

به ضـعف ايـن ديـدگاه در    طباطبايي علامه  ظاهراً .12
آنجـا كـه    ،حكـم داده )290: 1432( توحید علمی و عینی

أقـول و علیهـذا المبنـی و إن کانـت الموجـودات «گويـد  مي
 



 185// )گذار ملاصدرا از وحدت تشكيكي به وحدت شخصي وجود(وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي ملاصدرا؛ 

 

 

الممکنة ساقطة عن الاسـتقلال و التّحقـق فـی قبـال الواجـب 
تعالی و تقدّس من کلّ وجه؛ لکن معذلك یثبت علیه وجودٌ ما 

کیــف و أساســه التشــکیک و ثبــوت . للمکــن قبــال الواجــب
لی الواجب باعتبـار اسـتهلاک و إنّما قصر الوجود ع. المراتب

 .»الممکن و اختفائه؛ لا ینحو انمحائه و فنائه
بــه وحــدت  ماننــد علامــه طباطبــايي كــه ظــاهراً .13

؛ 23ـ ـ27: 1424؛ 57ـ58: تا بي(است  تشكيكي متمايل
آيد ولي از برخي آثار وي برمي) 419 و 259 /1: 1981

ه قائل بـود  تردقيقعنوان نظر  كه به وحدت شخصي به
 ).169ـ178 :1432؛ 264 و 24/ 6 :1981(ت اس
شهود و رؤيت به سه دسته از حيث سالكان طريق . 14

اهـل وحـدت و    ،اهل كثـرت و فـرق  : شوندتقسيم مي
اول، رؤيـت   ةدر دسـت . كملـين و جمـع الجمـع    ،جمع

 ةدسـت  .مظاهر و مجالي مانع از شهود ظاهر مـي شـود  
تعـالي حاجـب از رؤيـت خلـق      دوم نيز رؤيـت حـق  

سوم كه اكمل  ةاما در دست). الهي بك عرفتك(د شو مي
نه شهود حق مانع از رؤيت خلق شـده و  هستند، عرفا 

نه رؤيـت كثـرات و خلـق حاجـب از مشـاهده حـق       
بيننـد و   كثـرت مـي   ةيعني وحدت را در آئين ـ ؛شود مي

 ).يا من دل علي ذاته بذاته(وحدت  ةكثرت را در آئين

متصف به دو  ،ارمعلول به دو اعتب ،به عبارت ديگر .15
بما «مانند عرض كه به اعتبار  ،حكم متضاد خواهد شد

بمـا هـو   «موجـود و اگـر    ،اگر لحاظ شود» في الجوهر
   .معدوم خواهد بودشود، لحاظ » موجود مستقل

اين نوع اضافه متقوم به يك طرف بـوده و در آن،   .16
در مقابـل   ؛شود اليه ناشي مياضافه و مضاف از مضاف

 .استكه متقوم به طرفين » مقولي«اضافه 

أن کل علة علة بذاتها و حقیقتهـا و کـل معلـول معلـول « .17
بذاته و حقیقته، فإذا کان هـذا هکـذا یتبـین و یتحقـق أن هـذا 
المسمی بالمعلول لیست لحقیقته هویـة مباینـة لحقیقـة علـة 

و تحقق أن لجمیع الموجودات أصـلاً واحـداً ...   المفیضة إیاه
هو الحقیقة و الباقي شئونه و هو الذات و غیـره و أو سنخاً فاردا 

أسماؤه و نعوته و هو الأصل و ما سـواه أطـواره و شـئونه و هـو 
 ).299ـ301/ 2: 1981ملاصدرا، (» ...الموجود

از آنجا كه ممكنـات ظهـور حقنـد نـه ذات حـق،       .18
 .اتحاد و حلول نيز پيش نخواهد آمد ةشبه
همچـون   اين ويژگـي در فلسـفه تحـت عنـاويني     .19

واجـب  «و » واجب الوجود واجب من جميـع جهاتـه  «
 .اثبات شده است» الوجود انيته ماهيته

اي بين دكارت و اسپينوزا در غرب نيز چنين مسئله .20
 

 

  ).26: 1376اسپينوزا، : رك(مطرح شده است 
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 .قرآن کریم
شرح مقدمـهٔ قیصـری ) 1370(الدين آشتياني، سيد جلال
 .امير كبير: نتهرا. بر فصوص الحکم

. قیصـری بـر فصـوص الحکـم شرح مقدمهٔ ) 1375(ــــــ 
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  .هرمس

جـامع الاسـرار و منبـع الانـوار، ) 1386(آملي، سيد حيدر 
تصـحيح  . نقد النقود فی معرفة الوجـود انضمام رسالهٔ  به

: تهــران. هنـري كـربين و عثمـان اسـماعيل يحيـي     
  .علمي و فرهنگي

تحقيـق  . تمهیـد القواعـد) 1387(الـدين   تركه، صائنابن
 .بوستان كتاب: قم. الدين آشتيانيسيد جلال

شـعاع اندیشـه و ) 1386(، غلامحسـين  دينـاني ابراهيمي 
  .حكمت: ، تهرانسهروردی شهود در فلسفهٔ 

تحقيق حسن . الإلهیات من کتاب الشفاء) 1387( سيناابن
  .بوستان كتاب: قم. زاده آمليحسن

: بيـروت . الفتوحات المکیـة) تابي(الدين عربي، محيابن
 .دار الصادر

مؤسسـه  : قـم . حکمـت عرفـانی) 1390(نژاد، علي اميني
  .آموزشي پژوهشي امام خميني

ــار  ــپينوزا، ب ــلاق) 1376(وخ اس ــن  . اخ ــة محس ترجم
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. جهانگيري

ترجمـة  . عرفـان و فلسـفه) 1384(استيس، والتر تـرنس  
  .سروش: تهران. بهاءالدين خرمشاهي
شــرح حکمــت متعالیــه ) 1368(جــوادي آملــي، عبــداالله 

  .الزهرا: قم. )یکم از جلد ششمبخش(
 .الزهرا: هرانت. تحریر تمهید القواعد) 1372(ــــــ 

  .اسراء: قم .رحیق مختوم) 1375(ــــــ 
 . اسراء: قم .تحریر تمهید القواعد) 1387(ــــــ 

ــزدي، مهــدي  : تهــران. هــرم هســتی) 1385(حــائري ي
  .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

ــي، حســن حســن ــی شــرح ) 1380(زاده آمل ــه عل تعلیق
: نتهـرا . تقديم مسـعود طـالبي  . المنظومه للسبزواری

  .نشر ناب
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کشف المراد فی شرح ) ق1430(حلي، حسن بن يوسف 
زاده تصحيح و مقدمة حسـن حسـن  . تجرید الاعتقاد

  .نشر اسلامي: قم. آملي
در . ءرسـالهٔ الـزورا) 1381(الـدين محمـد    دواني، جلال
ميـراث  : تهران. تحقيق دكتر تويسركاني. سبع رسائل
 .مكتوب

. ر عرفـان نظـریظهور و تجلـی د) 1376(رحيميان، سعيد 
 .تبليغات اسلاميدفتر : قم

مجموعـه مقـالات و ) 1367(رفيعي قزويني، ابوالحسـن  
  .الزهرا: تهران. رسائل فلسفی

ــادي  ــبزواري، ملاه ــع ) ق1430(س ــه، م ــرح المنظوم ش
  . ذوي القربي: قم. حواشی الشیخ محمد التقی الآملی

اصــالت وجــود «) 1383(ســليماني اميــري، عســكري 
شـمارة  . معرفت فلسفی. »رت تشكيكيسازگار با كث
 .دوم، زمستان

امكـان وحـدت شخصـي    «) 1384(سوزنچي، حسـين  
شـمارة  . نامـهٔ حکمـت. »وجود در حكمت متعاليـه 

  .، پاييز و زمستانششم
: تهـران . متعالیـه وحدت وجود در حکمت) 1389(ــــــ 

  .دانشگاه امام صادق
مجموعه مصنفات شـیخ ) 1380(الدين  سهروردي، شهاب

پژوهشگاه : تهران. با مقدمة سيد حسين نصر. شراقا
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

شـرح حکمـة ) 1380(الـدين محمـد    شهرزوري، شمس
: تهــران. تصــحيح حســين ضــيائي تربتــي. الاشـراق

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

اصــول فلســفه و روش ) 1383(طباطبــايي، محمدحســين 
  .اصدر: تهران. رئالیسم

 .نشر اسلامي: ، قمالحكمةنهاية) ق1424(ــــــ 

انتشـارات  : مشهد. توحید علمی و عینی) ق1432(ــــــ 
  .علامه طباطبايي

ـــ  ــه  «) م1981(ـــــ ــفار الاربع ــر الأس ــه ب در » تعليق
. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الاربعـةملاصدرا، 

 .ار احياء التراث العربيد: بيروت

  ).ع(باقرالعلوم: جابي .مهر تابان) تابي(ــــــ 
: مشــهد. روح مجــرد) ق1420(طهرانــي، محمدحســين 

  .انتشارات علامه طباطبايي
درآمدی بـر نظـام حکمـت ) 1385(عبوديت، عبدالرسول 

  .سمت: قم. صدرایی
  

 

 

: تهـران . مصـباح الأنـس) 1374(فناري، علي بن حمزه 
 .مولي

ع و الوجود مفتاح غیب الجم) م2010(قونوي، صدرالدين 
: بيروت. و شرحه مصباح الأنس بین المعقول و المشهود

  .دار الكتب العلميه
. شــرح فصــوص الحکــم) 1375(قيصــري، محمــد داود 
علمـي و  : تهران. الدين آشتياني تصحيح سيد جلال

  .فرهنگي
ــدتقي   ــزدي، محم ــباح ي ــة و) 1376(مص ــة الحکم  نهای

  .الزهرا: تهران. كوشش علي اوجبي به. تعلیقات
نشـر بـين   : تهـران . 1ج. آمـوزش فلسـفه) 1378(ــــــ 

  .الملل
تنظـيم عبدالرسـول   . الحکمـةشرح نهایة ) 1385(ــــــ 

مؤسسـة آموزشـي و پژوهشـي امـام     : قم. عبوديت
  .خميني

  .صدرا: تهران. آثار مجموعه) 1383(مطهري، مرتضي 
تصحيح و تحقيـق  . رسالة فی الحدوث) 1378(ملاصدرا 

بنياد حكمت اسلامي : تهران. سيد حسين موسويان
  .صدرا

تصـحيح محسـن   . کسر اصنام الجاهلیـة) 1381(ــــــ 
  .بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران. جهانگيري

حقيـق و تصـحيح   ت. شرح أصول الکـافی) 1383(ــــــ 
ــد خواجــوى ــران. محم ــات و : ته مؤسســة مطالع
  . تحقيقات فرهنگى

-اق لقطـبتعلیقه علی شرح حکمـة الاشـر) 1388(ــــــ 

  .حكمت: تهران. الدین الشیرازی
؛ رسـالة فـی ١مجموعـه رسـائل فلسـفی، ج) 1389(ــــــ 

  .بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران. التشخص
 مؤسســة: بيــروت. الشــواهد الربوبیــه) ق1417(ــــــــ 

  .التاريخ العربي
الحکمــة المتعالیـة فــی الأسـفار العقلیــة ) م1981(ـــــــ  

  .احياء التراث العربيدار : بيروت. الاربعة
راه (لقاءالله  رسالهٔ ) 1385(ملكي تبريزي، ميرزا جواد آقا 

: تهـران . زاده تصـحيح رضـا رجـب   . )سلوک عارفـان
 . رسالت قلم

: قـم . مبانی و اصول عرفان نظری) 1389(پناه، يداالله يزدان
 .مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني


